
گزارشي از واپسين روزهاي خدمت
شهيد آيت‌الله سيد‌ابراهيم رئيسي

»راز پرواز« 
در آیينه روايتي نزديك

  سمانه صادقي
روزهايــي كه بر 
مــا مي‌گــذرد، 
تداعي‌گر دومين 
سالروز شهادت 
رئيس‌جمهــور 
فقيد كشورمان 
آيــت‌الله دكتر 
هيم  ا بر ا ســيد
رئيســي است. 
هــم از اين روي 
بازخواني حــالات و و ويژگي‌هــاي آن بزرگ در 
واپسين روزهاي حيات و خدمت، به هنگام و مغتنم 
مي‌نمايد. اثري كه هم اينك در معرفي آن سخن 
مي‌رود، گزارشي از 40 روز آخر حيات رئيس‌جمهور 
شهيد را در بردارد. »راز پرواز« خاطرات و مشاهدات 
مهدي مجاهد معاون سابق پيگيري‌هاي ويژه دفتر 
رئيس‌جمهور را در بردارد، به همت محمدمهدي 
اسلامي تنظيم و تبويب شده و انتشارات سوره مهر 
آن را روانه بازار كتاب ساخته است. تارنماي ناشر در 
توصيف مضمون و محتواي اين گزارش خواندني، 

به نكات پي آمده اشارت برده است:
»كتــاب راز پرواز بــه قلم مهــدي مجاهد، يك 
گاهشــمار دقيــق و متمركــز از 40 روز پاياني 
حيات حضرت آيت‌الله ســيدابراهيم رئيســي 
است. اين اثر خواننده را به بطن وقايع مي‌برد، زيرا 
نويسنده در جايگاه معاون پيگيري‌هاي ويژه دفتر 
رئيس‌جمهور، مشاهدات خود را بي‌واسطه ثبت 
كرده اســت. روايت از نقطه عطف عمليات وعده 
صادق آغاز مي‌شود و به جاي ارائه تحليلي كلي، 
بر جزئيات تصميم‌ها، حــالات روحي و تعاملات 
روزمره در اين بازه زماني پرتنش تمركز مي‌كند. 
كتاب، يك ســند روايي از مشــاهدات نزديك 
است كه به دنبال ترســيم فضاي حاكم بر دفتر و 
شــخص رئيس‌جمهور در مواجهه با رخدادهاي 
پي‌درپي مي‌باشــد. فصول ابتدايي، به تشــريح 
فضاي كاري پس از عمليات نظامي ايران و پيش 
از سفر سرنوشت‌ســاز مي‌پردازد. مسائلي مانند 
شرط‌گذاري براي تشكيل جلسات، پيگيري‌هاي 

مربوط به مسائل اقتصادي همچون حذف جذابيت 
يورويي و بيتوته در مناطق عملياتي، تصويري از 
سبك مديريت و اولويت‌هاي كاري او در آن روزها 
ارائه مي‌دهد. در كنار اين وقايع رسمي، برش‌هايي 
از ديدارهاي مردمي و لحظات شــخصي، مانند 
بوسه بر چادر مادر شــهيد گنجانده شده تا ابعاد 
فردي شــخصيت او نيز در كنار مسئوليت‌هايش 
به تصوير كشيده شود. اين خاطرات تلاشي براي 
ثبت جزئياتي اســت كه معمولاً در گزارش‌هاي 
رســمي خبري ناديده گرفته مي‌شوند. در ادامه 
كتاب، ريتم روايت تغيير مي‌كند و به يك گزارش 
لحظه‌به‌لحظه از آخرين مأموريت تبديل مي‌شود. 
از نماز آخر در كنــار مردم تا جزئيــات آخرين 
پرواز و سپس دقايق و ســاعات پرالتهاب پس از 
آن همه چيز با دقت يك ناظــر حاضر در صحنه 
ثبت شــده اســت. فصل‌هايي مانند تماس‌هاي 
بي‌حاصــل، آدرس‌هاي غلــط و تقاضاي كمك 
از اهالي معدن، آشــفتگي و نگراني در ســاعات 
اوليه پس از حادثه را به خوبــي منتقل مي‌كند. 
اين بخش از كتاب، گزارشي مســتند از فرآيند 
جست‌وجو، از اولين مشــاهدات بالگرد تا مرحله 
دشوار شناســايي پيكرهاســت و به شرح فني و 
ميداني چگونگي بروز حادثه نيــز مي‌پردازد. راز 
پرواز يك يادداشت‌برداري دقيق از يك دوره 40 
‌روزه است كه با يك خبر اندوهبار به پايان مي‌رسد. 
اين اثر براي مخاطبانــي كه به دنبال درك وقايع 
منتهي به سانحه ارديبهشت ۱۴۰۳ از منظر يكي از 
نزديك‌ترين افراد به رئيس‌جمهور هستند، روايتي 
دست‌ اول و پر از جزئيات فراهم مي‌آورد و به عنوان 
يك منبع وثيق در اين حادثه، حائز اهميت است. 
به ويژه كه در اين روزها، بسياري از آنان كه وقايع 
سياسي را پيگيري مي‌كنند، در پي خواندن گزارش 

موثق از چند و چون اين حادثه هستند... .« 

نظري به مسئله فلسطين از دريچه ديني و فراديني در آیينه نگاه عبدالرحمن فرامرزي

تهديدات اسرائيل و پایین دستي‌هايش 
از دهان آنان بزرگ‌تر است!

  پروين قائمي
مجموعــه صفحاتي كه از 
امروز و تحت عنوان »قصه 
فلسطين« به شما تقديم 
مي‌شــود، نمايانگر نگاه 
نخبگان ايرانــي به مقوله 
اشغالگري اسرائيل از بدو 
تأسيس اين كشور است؛ 
بدون آنكه ضرورتاً درصدد 
تأييد انديشه و عمل اين چهره‌ها در ديگر حوزه‌ها 
باشد. در آغازين گام و مقال پي‌آمده، ديدگاه‌هاي 
عبدالرحمن فرامرزي، نويســنده و روزنامه‌نگار 
ايراني در اين فقره طرح و بازخواني شــده است؛ 
اميد آنكه علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

   
  طرح مسئله

برخلاف تصــور عامه، اعتراض نســبت بــه عملكرد 
رژيم‌صهيونيستي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران 
شــكل نگرفته و در تاريخ معاصر ايران سابقه‌اي ديرينه 
دارد. اين اعتراضات منحصر به علما و روحانيان نيست و 
بسياري از روشنفكران و نويسندگان دوره پهلوي نيز عليه 
اين رژيم غاصب قلم‌فرسايي كرده‌اند. نويسنده برآن است 
تا مسئله اسرائيل را از منظر چهره‌هايي كه آرای آنان در 
اين زمينه كمتر مطرح شده‌، بررسي كند تا اين موضوع 
صرفاً از جنبه ايدئولوژيك مورد خوانش و بازبيني قرار 
نگيرد. اين امر مشــخص مي‌كند كه در طول زمان، هر 
آن كس كه بهره‌اي از شرف و انسانيت داشته، نسبت به 
مظالم اسرائيل غاصب اعتراض كرده و طبيعتاً از سوي 
رژيم دست نشانده پهلوي نيز به همان نسبت مورد توبيخ 

و حتي آزار قرار گرفته است. 
  پيشينه دشمني اسرائيل با ايران

صهيونيســت‌ها هرساله جشــني به نام »پوريم« را در 
اســرائيل برگزار مي‌كنند كه سالروز كشتار ايراني‌ها به 
دست استر و عموي اوست. آنها چون تمدن و جمعيت 
ندارند، همــواره در طول تاريخ با كشــورهاي متمدن 
مشكل داشته و ســعي كرده‌اند تا در قلمرو ايشان نفوذ 
كنند. آنان بر اين باورند كــه چون بيت‌المقدس محل 
ظهور حضرت سليمان بوده، بايد معبد سليمان مجدداً 
ساخته شود تا »ماشــيح« )منجي نهايي( ظهور و تمام 
غيريهوديان را نابود كند! اسرائيلي‌ها با همين بهانه در 
زير مسجدالاقصي به حفاري پرداخته‌ و در حال نابودي 
بسياري از بناها و آثار اسلامي هســتند. از سوي ديگر 
مسلمانان و از جمله ايرانيان، اشغال قبله اول خويش و 
اخراج مسلمانان فلسطين از وطن خود را برنمي‌تابند و 
هم از اين روي، بر آزادي اين كشور تأكيد دارند. دشمني 
اسرائيل با ملت ايران، ريشه عميق تاريخي و ايدئولوژيك 
دارد و قابل حل نمي‌نمايد. ســوگمندانه علل دشمني 
اسرائيل با ايران، به درستي براي بخشي از مردم تبيين 
نشده و شماري از ايشان، همچنان علل اصلي دشمني 
اسرائيل با كشورشان را نمي‌شناسند! رژيم‌صهيونيستي 
با غصبِ حقوق انسان‌ها، تجاوزگري، جنايت، ايجاد شبكه 
تروريسم دولتي و ناديده‌گرفتن قوانين بين‌المللي، نظام 
عالم را به هم ريخته و در بين كشــورهاي اسلامي بذر 
واگرايي و تفرقه پاشيده است. بنابراين رويارويي نظام 
جمهوري اسلامي با اسرائيل، ريشه در ماهيت غاصبانه، 
جعلي و غيرانساني اين كشــور دارد و براساس وجدان 
انساني، نمي‌توان چشم بر ظلم‌ها و جنايت‌هاي آشكار 
اين رژيم به مردم فلسطين و لبنان بست و مانند بسياري 

از كشورها سكوت اختيار كرد. 
  عبدالرحمن فرامرزي، نمادي از سابقه مخالفت 

با رژيم صهيونيستي در ايران
اين قلم در نخستين بررسي خويش در موضوع يادشده، 
به مقالــه »من از تكرار تاريخ مي‌ترســم« در شــماره 
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طي آن عبدالرحمن فرامرزي به پرسش‌هاي يك يهودي 
صهيونيست در اين زمينه پاسخ داده است. با اين حال 
پيش از بازخواني مقاله، اشاره‌اي به زندگينامه وي خواهم 
داشت، زيرا نامبرده با وجود برخورداري از شهرتي درخور 
در طول حيات، براي مخاطب امروز چندان شــناخته 

شده نيست. 
عبدالرحمــن فرامــرزي، روزنامه‌نــگاري پرســابقه، 
نويسنده‌اي صاحب سبك و سياســتمداري شناخته 
بود. وي كوچك‌ترين فرزند شــيخ عبدالواحد فرامرزي 
اســت كه در ســال 1276ه. ش ديده به جهان گشود. 
پدرش روحاني‌اي سرشناس، ســخنور و هنرمند بود. 
عبدالرحمن در كودكــي، تلاوت قرآن را بــا تجويد و 
الفبا را نزد پدر آموخت. با شــروع جنگ جهاني اول و 
هجوم انگليسي‌ها، شــيخ عبدالواحد، فرزند پنج ساله 
خــود عبدالرحمن را همراه بــرادرش احمد - كه چند 
ســالي بزرگ‌تر بود- براي تحصيل به بحرين فرستاد. 
عبدالرحمن تحصيلات مقدماتي خود را در بحرين به 
پايان رساند و مقاله‌نويسي را از عنفوان جواني شروع كرد. 
با نشريات »استخر« و »عصرآزادي« شيراز و اندكي بعد 
با نشريات »الاهرام« و »المقطم« مصر و به زبان عربي 
همكاري داشت و سياست‌هاي ضدملي و ضداسلامي 
انگليس را به باد انتقاد گرفت تا جايي كه انگليسي‌ها او و 
برادرش را به سريلانكا تبعيد كردند، اما آن دو گريختند 
و از طريق قطر، خود را به بوشــهر رساندند! آنها سپس 
به شــيراز و تهران رفتند. احمد در تهران به استخدام 
كتابخانه مجلس شوراي ملي در آمد و عبدالرحمن در 
»دارالمعلمين« و »دارالفنون«، دبير ادبيات فارســي و 

عربي شد. او همزمان براي روزنامه‌هاي »اقدام«، »شفق 
سرخ« و »ستاره ايران« مقاله مي‌نوشت. در سال 1306، با 
همكاري برادرش مجله ادبي- اجتماعي »تقدم« را منتشر 

كرد كه پس از 11 شماره به محاق تعطيل رفت. 
  فلسطين مال كيست؟

فرامرزي در بخشــي از مقاله مفصل خود، در پاســخ 
به پرســش يكي از خوانندگان يهودي كه مي‌پرســد: 
»فلسطين مال كيســت؟«، مي‌نويســد: »مال مردم 
فلسطين. چه مسلمان باشند، چه يهودي و چه مسيحي 
و چه زردشتي يا حتي بت‌پرست. اينهايي كه در فلسطين 
حكومت تشكيل داده‌اند، فلسطيني نيستند. گلداماير 
امريكايي است و وزراي او هر كدام اهل كشوري هستند 
كه قريب نيم قرن تحت حمايت تــوپ و طياره و تانك 
انگليســي‌ها به آنجا مهاجرت كرده‌اند. من قبول دارم 
كه فلسطين مال سليمان، داود، يعقوب، اسحاق و بعد 
از ايشــان، مال اتباع و پيروان ايشان است. مسلمانان و 
مسيحيان فلســطين، همان اتباع آن پیامبران بزرگوار 
هستند. ممكن هم است كه از نسل ايشان باشند. يهودي 
ماندن شما، دليل نيســت كه آنجا تنها متعلق به شما 
باشــند. اگر حقيقتش را بخواهيد، يهوديت شما ناقص 
است. شما باید به تمام پيغمبران اولاد ابراهيم چه پيش از 
موسي و چه بعد از او ايمان بياوريد تا يهودي كامل باشيد. 
فرض كنيد كسي به ابراهيم ايمان مي‌آورد، ولي به اسحاق 
يا يعقوب يا موسي ايمان نمي‌آورد، آن وقت خانه ابراهيم 
تنها ارث او مي‌شد؟! پس ايمان نياوردن شما به عيسي و 
محمد، دليل نيست كه شما به جايگاه پيغمبران مرسلي 
ـ كه پيغمبران ما نيز هستند ـ احق و اولي باشيد. به‌علاوه 
مردم فلسطين اصلاً هر چه بوده‌اند، بعد مسلمان شده‌اند؛ 
مثل ما كه اول زرتشتي بوديم و حالا مسلمان شده‌ايم. آيا 
روا مي‌دانيد كه زرتشتيان هند بيايند و مرا از خانه خود 
و شما را از خانه خويش بيرون كنند كه يك وقتي مردم 
ايران زرتشــتي بوده‌اند، در صورتي كه زرتشتيان اصلًا 
ايراني هستند و يهوديان دنيا همه از نژاد اسرائيل نيستند. 
اگر نمي‌داني برو تاريخ ملت خود را بخوان، تا باور نكني 
كه موشه‌دايان و گلداماير از نسل حضرت ابراهيم هستند! 
من شما را تقدير مي‌كنم كه براي هم‌مذهبان خود تعصب 
داشته باشند، ولي از شــما انتظار دارم كه اين حق را به 
من هم بدهيد. من نمي‌دانم چرا يك يهودي بايد غيرت 
مذهبي داشته باشد، ولي يك مسلمان نداشته باشد!... .«
  من بارها يهوديان ايراني را از خطر نجات داده‌ام

نويسنده يهودي نامه مورد اشاره، در بخشي از آن خطاب 
به فرامرزي مي‌نويســد: »اما شما جناب آقاي فرامرزي! 
ممكن است به علت زمينه خاص خودتان، كمي ضديهود 
تشريف داشته باشيد...« اما فرامرزي به وي چنين پاسخ 
مي‌دهد: »ابداً چنين چيزي نيســت. يهودياني كه مرا 
مي‌شناســند، مي‌دانند كه من در مملكت به طرفداري 
اقليت‌هاي مذهبي، مخصوصاً يهوديان معروف هستم. 
بعد از شهريور 1320 كه رضا شاه رفت و نظم اين مملكت 
به هم خورد و يهوديان در محله كليمي‌ها ترس از تكرار 
تاريخ داشتند، من پشت راديو رفتم و خطاب به ملت ايران 
گفتم: تمام ملت ايران از هر دين و مذهبي، عضو يك ملت 
و در تمام حقوق با هم متساوي هستند و تفاوت آنها فقط 
در معابد است. دين مال خداست، در دنيا بايد برادروار با 
هم زندگي كنيم... بعد از آن هرجا كليميان مرا مي‌ديدند، 
تشــكر مي‌كردند. باز بعد از شــهريور كه براي قضاياي 
فلسطين مرحوم آيت‌الله كاشاني در مسجد شاه ميتينگي 
را به راه انداخت؛ بعضي كليمي‌هــا پيش من آمدند كه 
يهودي‌هاي محله احســاس خطر مي‌كننــد كه مبادا 
مسلمانان تحت‌تأثير احساسات از مسجد بيرون بيايند و 
بريزند و تاريخ اهانت به خر مرحوم شيخ عبدالنبي)1( تكرار 
شود. من كارتي به مرحوم آيت‌الله نوشتم كه دستور بدهند 
ناطقين يادآور شوند كليمي‌هاي ايران، ايراني هستند و آن 
يهودياني كه مسلمانان فلسطين را از خانه و لانه‌شان آواره 
ساخته‌اند، اروپايي هستند و يهوديان ايران در عمل ايشان 

شركتي ندارند. مرحوم اين دستور را داد و ناطقين نيز 
يادآور شدند كه يهود ايراني، ايراني است و هيچ‌كس 
نبايد متعرض ايشان شود. بعد آيت‌الله كارتي به من 
نوشت كه من اين دستور را دادم، ولي تو هم به اينها 
بگو كمكي، عمل خيــري در ميان اين ملت بكنند؛ 
براي اينكه اينها خيرات اين مملكت را مي‌برند و عمل 
خيري براي اين ملت نمي‌كننــد. خودم نيز همان 
روزها پشــت تريبون مجلس رفتم و گفتم ايرانيان 
بدانند كه فلان كليمي محله، دكتر وايزمن نيست و 
شور احساسات آنها را برنيانگيزند كه براي جناياتي كه 
انگليسي‌ها و دستياران ايشان در فلسطين كرده‌اند، 
متعرض هموطنان برادر خويش گردند... چندي بعد 
از آن يك واعظ شهير و ســخنور بي‌نظير كه بر سر 
خريد يك قطعه زمين، يك كليمي او را گول زده بود، 
قصد داشت كه روي منبر به يهودي‌ها حمله كند. 
بعضي از دوستان يهودي، اين را به من گفتند و من 
از او خواهش كردم كه اين كار را نكند. او خواهش مرا 
قبول كرد، ولي چه گلایه‌اي كه از اينگونه كليمي‌ها 
نكرد. من ايراني و مسلمانم. اگر يك ايراني مسلمان 
بخواهد خانه يك كليمي مهاجر غير ايراني را به‌زور 
بگيرد، من در حدود قوانين مملكتي، آنچه بتوانم به 

آن كليمي مساعدت مي‌كنم... .«
  قضيه فلسطين، قضيه انسانيت است

نويســنده در ادامــه پاســخ خويش بــه يهودي 
صهيونيست مورد اشاره، در باب ابعاد راندن اعراب از 
سرزمين خويش در فلسطين، نكات پي آمده را از نظر 
دور نداشته است: »قضيه فلسطين تنها قضيه مذهب 
نيست؛ تنها ســوزاندن اولين قبله پيغمبر اسلام 
نيست؛ قضيه انسانيت است. استعمارگران كه عمده 
منافع ايشان در خاورميانه است، براي اينكه در يك 
نقطه حساس پايگاه داشته باشند، 2ميليون مسلمان 
را از خانه و لانه خويش آواره ساخته‌؛ دانه‌دانه يهود 
را از نقاط مختلف و ملل گوناگون جهان جلب كرده‌ 
و در فلسطين جا داده‌اند. اگر براي خاطر مسلمانان، 
اين عمل را با يهوديان كرده بودند، من باز مخالف 
بودم. به قول شما مي‌گويند: قشون اسلام فلسطين 
را از يهود نگرفته‌اند، از رومي‌ها گرفته‌اند و رومي‌ها 
نيز به دســت بخت‌النصر اين آب و خاك مقدس را 
از اسرائيل! امان از كسي كه از تاريخ قوم خود خبر 
ندارد و راجع به آن وارد بحث و جدال مي‌شــود. نه 
جانم! رومي‌ها از بخت‌النصر نگرفته‌اند، از يوناني‌ها 
گرفته‌اند. مي‌فرمايند بنابراين اگر تاريخ نيست جز 
وقايع مكرر، پس چرا از تكرار تاريخ ناراحتيد؟ عزيزم، 
من از تكرار تاريخ مي‌ترسم! شما اگر تاريخ يهود را 
بدانيد، مي‌دانيد كه در عرض 3 هزار و اندي ســال، 
هيچ ملتي در دنيا به قدر ملت يهود تو سري نخورده 
است. داســتان رفتار فرعون مصر با بني‌اسرائيل، 
بر همه معلوم اســت و رفتار وحشيانه مسيحيان با 
ايشان روي تاريخ را ســياه كرده است. تنها دولت 
عثماني و دولت هلند بودند كه ايشان را در مملكت 
خود جا دادند و به واسطه وسعت خاك عثماني در 
اروپا و افريقا و آسيا، ايشان جايگاه‌هاي پهن و درازي 
يافتند. يكي از داستان‌هاي خوشــمزه اين است، 
يهودياني كه بر اثر فشــار و زجر و شكنجه به هلند 
فرار كرده بودند، به دولت هلند فشار مي‌آوردند كه 
اسپينوزا)2(، بزرگ‌ترين فيلسوف و دانشمند عصر 
خويش را از هلند تبعيد كنــد، زيرا او يهودي بود و 
به كنيسه نمي‌رفت. خودشــان به واسطه تعصب 
مذهبي زجر مي‌ديدنــد و از روي تعصب مذهبي 
مي‌خواستند بزرگ‌ترين عالم دنيا را زجر بدهند و 
چون زور نداشتند، اين را از دولت هلند مي‌خواستند. 
اينها مــال دوره جهل و تعصب خشــك و ظلمات 
و تاريكي بشــر بود، اما در دوره تمدن و عصر نور و 
اعلاميه حقوق بشر نيز از قراري كه خود يهودي‌ها 
مي‌گويند، ايشمن به‌تنهايي 6 يا 7ميليون يهودي را 
كشته و داستان تنورهاي يهودسوزي هيتلر را هيچ 

وقت فراموش نخواهند كرد... .« 
  من بميرم، خيالت غير از اين است؟!

پاسخ‌دهنده با دقت در برخي فرازهاي نامه مخاطب 
خويش، در مي‌يابد كه منطق او و همگنانش تسليم 
كامل اعراب در برابر غاصبان اسرائيلي است. از اين 
روي اشارت به اين نكته را ضروري مي‌شمارد: »مرقوم 
فرموده‌ايد مطمئن باشــيد كه اين جنگ و ستيز و 
خونريزي بين دو ملت يهود و عرب نيست، مگر نتيجه 
جهل و خودخواهي و غرور و تعصب خشك بعضي از 
سران عرب كه نمي‌خواهند واقعيت‌ها را درك كنند 
و حقايق را تشخيص دهند... در اينجا دو مطلب است: 
يكي جهل و غرور و خودخواهي بعضي از سران عرب 
كه من صددرصد تصديــق دارم... و اما واقع‌بيني و 
تشــخيص حقايق يعني چه؟ يعني اينكه عرب‌ها 
بدانند در هر صورت خانه ايشان از دست‌شان گرفته 
شده و وطن چند هزارساله ايشان به دست زورمندتر 
از ايشان افتاده و بزرگ‌ترين نيروي دنيا يعني امريكا، 

انگليس، شوروي، فرانســه و آلمان مي‌خواهند كه 
فلسطين وطن قومي يهود باشد. عرب‌ها بايد اين را 
بدانند و دست از ستيز بردارند و واقع را بشناسند و 
تسليم گردند! من بميرم، خيالت غير از اين است؟! 
ظاهراً اين طور است، ولي اگر تيزبين باشي، مي‌داني 
كه اسرائيل بسيار كمتر از عرب تيزنگاه و واقع‌بين 
اســت. واقع مي‌دانيد چيســت؟ واقع اين است كه 
برخلاف طبيعت نمي‌توان كاري كرد. حكومت دو 
ميليون مردم مهاجر متفرق بر 100 ميليون مردم 
همزبان و هم‌كيش و هم‌نژاد، برخلاف طبيعت است. 
دهاتي‌هاي ما مي‌گويند: دنيا دمش درازه! يك سال 
و 10 سال و 100 سال را نمي‌توان ميزان بقاي ملل 
قرار داد. در همين فلســطين، صليبي‌ها 100 سال 
حكومت كردند و دول نيرومند اروپا نيز پشت‌سر آنها 
بودند تا آخر يك كرد عرب شده، يعني صلاح‌الدين 
ايوبي آنها را بيرون ريخت. انگليسي‌ها 200 سال در 
هند سلطنت كردند، ولي عاقبت هندي‌ها ايشان را 
بيرون ريختند. انگليسي‌ها جايي داشتند كه وقتي 
از هند رانده شدند، بروند آنجا زندگي كنند، ولي آن 
روزي كه عرب‌ها اسرائيل را از فلسطين بيرون راندند، 
به كجا خواهند رفت؟ آن روز است كه تاريخ 3 هزار 

ساله يهود تكرار خواهد شد... .«
  مي‌ترسم ادامه تاريخ يهود، تو سري خوري 

مجدد آنها در دنيا باشد
يهودي نامه‌نگار به مجله يغما، در بخشي از نبشته 
خويش، به ناگاه از جلــد مظلوم‌نمايي به درمي‌آيد 
و به لحــن خويش، قــدري پيش‌بينــي و تهديد 
مي‌افزايد. امري كه از ســوي مخاطب، بي‌واكنش 
نمي‌ماند: »مي‌فرماييد: بايد به عرضتان برسانم كه نه 
كشتارهاي بخت‌النصر نه اعمال ضدانساني هيتلر و نه 
جهل و تعصب و دشمني اعراب، هيچ كدام نمي‌تواند 
مسير تاريخ را عوض كنند؛ تاريخ يهود ادامه دارد! 
من هم بايد به عرضتان برســانم، مي‌ترســم ادامه 
تاريخ يهود، همان تاريخ بعد از زمامداري حضرت 
يوســف )ع( در مصر و بعد از حمله بخت‌النصر به 
فلسطين و سرگرداني و توسري خوري يهود در دنيا 
باشد. يكي از افتخارات ايران اين است كه مي‌گويند 
بهشت اقليت‌هاست. اين راست است، ولي اقليتي 
كه اكثريت را عصباني نكند. اقليتي كه اكثريت را 
عصباني كرد، ممكن است تاريخ سيد ريحان‌الله)3( 
درباره او تكرار شــود. خلاصه بقاي دولت اسرائيل 
در فلسطين، غيرطبيعي و به اين جهت غيرممكن 
است. هميشه دول اروپا و امريكا، نمي‌توانند سلطنت 
اســرائيل را حفظ كنند و بر فــرض اينكه بتوانند، 
هميشه به اسرائيل در خاورميانه احتياج ندارند كه 
او را با قوه قهريه نگاه دارند. هميشه سران با هم نفاق 
نخواهند داشت، يعني رژيم حكومت‌ها عوض خواهد 
شد و سر به معني امروزي باقي نمي‌ماند. تا 10 سال 
ديگر، عرب‌ها 130 ميليون خواهند شد و حداكثر 
ملت يهود در فلسطين 2 ميليون و 200 هزار يا بزن 
بالا و بگو مي‌شــوند 3 ميليون. روزي كه اين رؤسا 
از بين بروند و 130 ميليون عرب يكپارچه شوند و 
ديگر افسر خائن هم پيدا نشود كه اسرار نظامي خود 
را به شما بفروشد كه همه‌جا از نقشه او خبر داشته 
باشيد و سيل را پيش از رسيدن سيل‌بندي كنيد و 
ركن دو ارتش انگليس نيز رمز ارتش مصر را دست 
شما نخواهد گذاشت، آن وقت با يك حمله از بين 
مي‌رويد. اگر 30 ميليون عرب كشته شوند، چيزي 
از آنها كم نخواهد شد، ولي اگر 3 ميليون اسرائيلي 
كشته شوند، ديگر كسي براي تكرار تاريخ نيز پيدا 
نخواهد شد. برادر! همسايگان متعصب خود را و از 
پشت‌سر ايشان 500 ميليون مسلمان را عصباني 
نكنيد و بدانيد همانطوري كه شــما براي يهوديان 
غاصب فلسطين تعصب داريد، مسلمانان نيز براي 

مسلمانان مغصوب فلسطين تعصب دارند... .« 
فرامرزي در بخش ديگــري از جوابيه خويش، در 
پاســخ به تهديد يهودي مزبور به آتش زدن كعبه، 
وي را اينگونه نواخته اســت: »شما تهديد كرده‌ايد 
كه اگر عرب‌ها در اين تعصب و ستيز باقي بمانند، 
ممكن است قضيه مسجدالاقصي در كعبه هم تكرار 
شود! اين جمله نه تنها براي دهان شما بزرگ است، 
بلكه از دهان رؤســاي دول نيرومندي هم كه شما 
روي شاخ ايشان نشســته‌ايد، بزرگ‌تر است. آنجا 
خانه خداســت. حضرت ابراهيم)ع( براي پرستش 
خدا ساخته و دعا كرده، نسل خداپرست او آنجا را كه 
پرستشگاه خداست و تا روز قيامت باقي خواهد ماند، 
آباد كنند و خداوند نيز دعاي پيغمبر بزرگ خود را 

قبول كرده است... .«
پاورقي:

1- اين تعبير ريشــه در حكايتي دارد كه در آن مريدان 
يك شخصيت مذهبي )شيخ عبدالنبي(، حتي به حيوان 
زير پاي او نيز صبغه‌اي قدسي مي‌بخشند. اين ماجرا كه 
در برخي متون قاجاري و نوشته‌هاي طنزپردازاني چون 
علي‌اكبر دهخدا )در چرند و پرند( به اشــكال مختلف 
بازتاب يافته، نمادي اســت از جهل توده‌ها كه به جاي 
توجه به اصل پيام، به حواشــي و ملحقات يك جريان 
يا شخص تمســك مي‌جويند. در ادبيات سياسي، اين 
تعبير براي ريشخند كردن كســاني به كار مي‌رود كه 
به دليل وابســتگي به يك مقام يا قدرت، شأني كاذب 

براي خود قائلند. 
2- باروخ اسپينوزا )۱۶۷۷/۱۶۳۲(، فيلسوف نامدار هلندي 
و از پيشگامان روشــنگري، به دليل نظريه وحدت وجود 
)پانته‌آيسم( شهرت دارد. او معتقد بود كه خدا و طبيعت 
يكي هستند و جهان نظمي عقلاني و گسست‌ناپذير دارد. 
انديشه‌هاي او تأثيري ژرف بر تكوين نقد كتاب مقدس و 

فلسفه مدرن بر جاي گذاشت. 
3- سيد ريحان‌الله موسوي بروجردي )۱۲۸۱- ۱۳۳۵ 
ق( از علماي متنفذ عصر قاجار اســت. تاريخ او در واقع 
مجموعه‌اي از يادداشت‌هاي روزانه و وقايع‌نگاري‌هاست 
كه شامل مشاهدات دقيق او از حوادث مشروطه، اوضاع 
بروجرد و شرح حال معاصرانش مي‌شود. اين نوشته‌ها 
به دليل ثبت ناگفته‌هاي سياسي و مذهبي آن دوران از 
منابع دست‌اول و مهم براي پژوهشــگران تاريخ اواخر 

قاجار محسوب مي‌شود. 

عبدالرحمن فرامرزي در پاســخ 
به نامه يك يهودي صهيونيست: 
»آيا روا مي‌دانيد كه زرتشــتيان 
هند بيايند و مرا از خانه خود و شما 
را از خانه خويش بيرون كنند، به 
اين بهانه كه يك وقتي مردم ايران 
زرتشــتي بوده‌اند، در صورتي كه 
زرتشــتيان اصلًا ايراني هستند و 
يهوديان دنيا، همه از نژاد اسرائيل 
نيســتند. اگر نمي‌داني برو تاريخ 
ملت خود را بخــوان تا باور نكني 
كه موشه‌دايان و گلداماير از نسل 
حضــرت ابراهيم هســتند!...«

  28 ارديبهشت 1403. شهيد آيت‌الله سيدابراهيم 
رئيسي، در حاشيه ديدار با مردم نوشهر
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عبدالرحمــن فرامرزي در پاســخ به 
نامه يك يهودي صهيونيســت: »شما 
تهديد كرده‌ايد كه اگر عرب‌ها در اين 
تعصب و ســتيز باقي بمانند، ممكن 
است قضيه مســجدالاقصي در كعبه 
هم تكرار شود! اين جمله نه تنها براي 
دهان شما بزرگ اســت، بلكه از دهان 
رؤســاي دول نيرومندي هم كه شما 
روي شاخ ايشان نشسته‌ايد، بزرگ‌تر 
اســت. آنجا خانه خداست، حضرت 
ابراهيم)ع( براي پرستش خدا ساخته 
و تا روز قيامت باقــي خواهد ماند...«
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